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چکیده
بیان‌ مسئله: فضای شهری پدیده ای اجتماعی، تاریخی و چندلایه است که در تعامل مداوم نیروهای قدرت، 
سیاست و سرمایه شکل می گیرد و در گذر زمان بازتولید می شود.  این بازتولید نه تنها به واسطۀ تحولات ساختاری، 
بلکه در دل کنش های روزمره، تجربه های زیسته و گفتمان های اجتماعی صورت می گیرد. در این میان، گفتمان 
زنان به عنوان یکی از نیروهای کمتر دیده شده، نقشی معنادار در بازتعریف مرزهای خصوصی-عمومی و بازسازی 
حافظۀ جمعی دارد. با این حال،  این گفتمان به ویژه در تحلیل فضاهای تاریخی شهرهای ایران کمتر توجه شده 
است. بنابراین مقاله عاملیت گفتمان زنان را در بستر این نیروها و کنشگری  فضایی در خیابان لاله زار تهران به 

چالش می کشد.
برمبنای گفتمانی مشخص،  بازتولید فضای شهری  تدوین مدل  با هدف  هدف پژوهش: پژوهش حاضر 
خیابان لاله زار را به عنوان یکی از خیابان های تاریخی- فرهنگی پایتخت در سه دورۀ تاریخی در کانون تحلیل 

قرارداده است.
روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و گفتمان محور انجام شده و از روش تحلیل محتوای  استقرایی برای 
بررسی داده ها بهره گرفته  است. داده ها از منابع نوشتاری، دیداری و شنیداری در خصوص سه دورۀ کلی قاجار، 
پهلوی، جمهوری اسلامی  استخراج شده اند. چارچوب نظری پژوهش بر بررسی سازوکارهای مؤثر در بازتولید فضای 

شهری استوار بوده و از مفاهیم کنشگری، عاملیت و منش فضایی برای تحلیل گفتمان زنان استفاده شده است.
نتیجه گیری: کنشگری زنان در خیابان لاله زار را می توان بخشی از فرایند بازتولید تاریخی فضای شهری دانست 
که در تعامل پیچیده با مناسبات قدرت، سیاست و سرمایه شکل گرفته است. این کنشگری در ادوار مختلف، از 
»تماشاچی« به »تماشایی« تا فرصت »بازیگری«  در قالب گفتمان های متنوعی همچون حضور انزوایی- انفعالی، 
نمادین- مصرفی و غیرنمادین- مشارکتی بازنمایی شده است. رفتارهای روزمره، نقش های اجتماعی، الگوهای 
حضور - غیاب و مشارکت زنان در عرصۀ خیابان، نه تنها در تحول معانی فضایی و مرزبندی های خصوصی-

عمومی مؤثر بوده، بلکه در شکل گیری حافظۀ جمعی و سازمان یابی فضایی لاله زار نیز نقش داشته است.
واژگان کلیدی:کنشگری»فرمایشی-خوجوش«، عاملیت »مکان-رویداد«، منش »پیرامون- مرکز«، »تماشاچی-

تماشایی-بازیگری«.

مقدمه و بیان مسئله
در  که  است  تاریخی  و  اجتماعی  پدیده‌ای  شهری  فضای 
بستر برهم کنش سه مولفۀ قدرت، سیاست و سرمایه شکل 
می گیرد. در دامن این سه مولفه بسته به این که »منش« 
از   - »عاملیتی«  گستره  در چه  پیرامون  تا  مرکز  از  سوژه 

مکان تا رویداد- به چه گستره »کنشگری« -از فرمایشی تا 
خودجوشی- رفتار کند، بدیل های فضایی بازتولید می شوند 
)Hosseini et al., 2024, Sasanfar et al., 2025(. در این 
معنا،  از  عرصه ای  بلکه  کالبدی،  نه تنها ظرفی  فضا  فرایند، 
تجربه و حافظه جمعی است که در تعامل میان ساختارهای 
که  رویکردی  می‌گیرد؛  شکل  اجتماعی  نیروهای  و  مادی 
لوفور )Lefebvre, 1991( و سوجا )Soja, 1996( آن را در 
قالب رابطه ای دیالکتیکی توضیح داده اند. در چنین بستری، 
بازتولید فضا تنها حاصل نیروهای کالبدی یا اقتصادی نیست 
و گفتمان ها و کنش های روزمره نیز در آن نقش دارند. یکی از 

بازتولید فضای شهری برمبنای گفتمان زنان در خیابان لاله زار تهران*
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گفتمان هایی که در این فرایند تأثیری مهم اما کمتر مطالعه شده 
دارد، گفتمان زنان است. زنان به عنوان کنشگران اجتماعی، نه فقط 
در سطح حضور فیزیکی، بلکه در سطح بازنمایی های فرهنگی، 
حافظۀ جمعی و بازخوانی مرزهای عمومی - خصوصی بر معنا 
و هویت فضا اثر می گذارند. با وجود این، در ادبیات شهرسازی 
ایران، نقش زنان بیشتر به سطح تجربه های توصیفی یا رفتاری 
تقلیل یافته و تحلیل های نظریِِ پیونددهندۀ »قدرت«، »گفتمان« 
همکاران،  و  )بیدار  می شود  دیده  کمتر  فضا«  »بازتولید  و 
Pour Hossein Roshan et al., 2021 ،1399(. پژوهش های 
بین المللی نیز نشان می دهند که طراحی و برنامه ریزی شهری 
تحت سلطۀ الگوهای مردم محور بوده و تجربۀ زیستۀ زنان را 
به حاشیه رانده است )Beebeejaun, 2017(. در همین راستا، 
رویکردهای فمینیستی جدید با تأکید بر جریان سازی جنسیتی 
و عاملیت زنانه فضا را به عنوان میدان قدرت و مقاومت تحلیل 
از سوی   .)Donati & Rodríguez-García, 2024( می کنند 
دیگر، نظریۀ هویت به مثابۀ کنش تکرارشونده باتلر  فهمی پویا 
از بازتولید جنسیت و نقش گفتمان در شکل دهی سوژگی زنان 
ارائه می کند؛ فهمی که می تواند برای تحلیل بازتولید فضا نیز 
به کار گرفته شود )Butler, 1990(.  در امتداد این دیدگاه ها، آثار 
مک داول ، روز و هایدن نشان می دهد که حضور یا حذف زنان 
از فضا بازتاب مستقیم سیاست های شهری و روابط قدرت است 
)McDowell, 1998, Rose,1993, Hayden,1980(. با وجود 
اهمیت این رویکردها در مطالعات شهری ایران، به ویژه در بررسی 
فضاهای تاریخی و فرهنگی، توجه به ابعاد گفتمانی مرتبط با 
حضور و نقش اجتماعی زنان در فرایند بازتولید فضا کمتر توجه 
شده است. خیابان لاله زار تهران، به‌عنوان یکی از کانون های مهم 
تحولات فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر از دورۀ قاجار تا امروز 
دگرگونی های متعددی را تجربه کرده است. در هر یک از این 
دوره ها، الگوهای متفاوتی از حضور و مشارکت اجتماعی زنان در 
فضا شکل گرفته که می توان آنها را در پیوند با سیاست ها و شرایط 
اجتماعی هر دوره بررسی کرد. از این رو، مطالعه خیابان لاله زار 
این امکان را فراهم می آورد تا چگونگی تحول الگوهای گفتمانی 
مرتبط با زنان و نقش آنها در شکل گیری مرز بندی های فضایی 
میان عرصه های عمومی و خصوصی و تقویت حافظۀ اجتماعی 
فضا بصورت تاریخی و تحلیلی بررسی شود. پژوهش حاضر با 
اتخاذ رویکردی گفتمانی- فضایی و با تکیه بر نظریه های کنشگری 
فضایی، عاملیت گفتمان زنان را در فرایند بازتولید فضای شهری 
تهران، به ویژه در خیابان لاله زار، طی سه دورۀ تاریخی قاجار، 
پهلوی و جمهوری اسلامی در بستر ساختار مناسبات قدرت، 
سیاست و سرمایۀ به چالش می کشد. این مسئله در گسترۀ 
میانجی گری عاملیت، منش و کنشگری فضایی زنان و همچنین 
جابجایی مرزهای فضا های خصوصی و عمومی در طول این دوران 

تاریخی  بررسی خواهد شد.

پیشینۀپژوهش
پژوهش های معاصر در حوزۀ »فضا، جنسیت و بازتولید اجتماعی« 
طی دو دهۀ اخیر، نشان داده اند که فضا محصول تعامل میان 
نیروهای ساختاری و تجربه های زیسته است و زنان نه تنها موضوع 
سیاست های فضایی، بلکه کنشگرانی فعال در تولید اجتماعی فضا 
هستند. مطالعات بین المللی با تمرکز بر قدرت، سرمایه و روابط 
جنسیتی، اهمیت حضور، مقاومت و بازتعریف هنجارهای فضایی 

توسط زنان را برجسته کرده اند.
بدن های  که  می‌دهد  نشان  فدریچی،  از  الهام  با  چاتتوپادایا 
جنسیت یافته در مواجهه با ساختارهای سرمایه داری و پدرسالاری 
با خشونت های فضایی مواجه می شوند و کنشگری زنان محدود 
اما همزمان بازآفرینی می شود )Chattopadhyay, 2019(.  بایدار 
فضا را سیال و »جنسی شده« می داند که همواره از دل روابط 
جنسیتی و کنش های بدنی ساخته می شود و رفتارهای بدیل 
زنان و گروه های کوییر می تواند نظم مردم محور را مختل کند 
)Baydar, 2012(. ناکال  نشان می دهد که فضاهای شهری زنان 
را به عنوان »بدن های مصرف کننده« و مردان را به عنوان »بدن های 
مسلط« بازنمایی می کنند، اما کنش های روزمره زنان می توانند 
مرزهای فضایی را جابه جا کنند )Nakhal, 2015(. در سطح 
نظری، لو  با نظریۀ »ترتیب گذاری فضایی« نشان می دهد که 
فضا محصول تعامل اشیاء، بدن ها و ادراکات است و جنسیت از 
طریق این تعامل ها در فضا حک می شود )Low, 2006(. هریس 
اهمیت »فضاهای امن« و گفتمان های نوین شهروندی را در بروز 
عاملیت زنان توضیح می دهد و مالسون و سوان بازنمایی بدن زنانه 
را به عنوان ابزار بازتولید یا مقاومت در برابر هنجارهای جنسیتی 
 .)Malson& Swann, 2003, Harris,2005( تحلیل می کنند
پژوهش اخیر رحمان نیز نشان می دهد که زنان مسلمان در لاداخ 
از طریق فعالیت های مذهبی و اجتماعی مرزهای مجاز و ممنوعه 
را بازتعریف می کنند و فضا را محصول تعامل دین، فرهنگ، 
سیاست و تجربه زیسته می سازند )Rehman, 2025(. برآیند 
این مطالعات نشان می دهد که فضا پدیده ای مادی–گفتمانی 
است که در تعامل میان بدن ها، نگاه ها، اشیاء، نهادها و ساختارهای 
قدرت شکل می گیرد و جنسیت در آن رمزگذاری می شود، اما 
از خلال کنش های روزمره زنان قابل واژگونی است. کنشگری 
زنانه در فضا، فرایندی پویا، لایه مند و مبتنی بر مذاکره با قدرت، 
هنجارها و مرزهای اجتماعی است. با وجود پیشرفت های مذکور، 
هنوز خلأهای قابل توجهی در پژوهش ها مشاهده می شود: بیشتر 
مطالعات فاقد چارچوب نظری یکپارچه ای هستند که سه مؤلفۀ 
قدرت، سیاست و سرمایه را با اشکال متفاوت عاملیت زنانه در 
یک بستر تاریخی مشخص پیوند دهد. همچنین، هیچ مطالعه ای 
تحلیل تاریخی–گفتمانی سه دوره ای از تحول عاملیت زنان در 
یک فضای شهری مشخص، به ویژه در ایران، ارائه نکرده است. 
پژوهش حاضر در پاسخ به این شکاف ها با تلفیق سه سطح 
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ساختاری )قدرت، سیاست، سرمایه(، میانجی )کنشگری، عاملیت، 
منش فضایی( و تاریخی، الگویی مفهومی ارائه می دهد که امکان 
تحلیل بازتولید فضا همچون محصول تعامل نیروهای گفتمانی و 
کنش های زنان را فراهم می کند. این رویکرد، ضمن ارائه یک مدل 
تحلیلی نوین، امکان تحلیل گفتمانی–تاریخی تطبیقی را فراهم 
می آورد و چگونگی بازتعریف مرزهای جنسیتی و بازتولید یا تغییر 

فضا توسط زنان در یک بستر شهری ایرانی را روشن می سازد.

مبانی نظری
تحلیل بازتولید فضای شهری از منظر گفتمان زنان مستلزم 
تکیه بر چارچوبی نظری است که بتواند درک چند وجهی از 
تعامل میان نیروهای ساختاری، مناسبات قدرت و عاملیت های 
این  امکان پذیر سازد. بدین منظور، مبانی نظری  را  اجتماعی 
پژوهش بر سه حوزۀ اصلی اندیشۀ انتقادی در مطالعات شهری 
از  بازتولید فضا که  تولید و  استوار است: نخست، نظریه های 
رهگذر تحلیل مناسبات قدرت، سیاست و سرمایه، به تبیین 
رویکرد  دوم،  می پردازند؛  فضا  تاریخی  و  اجتماعی  ماهیت 
فمنیستی و گفتمان محور مرتبط با عاملیت و کنشگری در فضا 
که چگونگی بروز و مقاومت زنان در برابر ساختارهای فضایی 
مردسالار را واکاوی می کنند؛ و سوم، دیدگاه هایی که بر مفهوم 
»منش فضایی« و جایگاه گروه های اجتماعی در نسبت با مرکز 
و پیرامون تاًکًید دارند و از این رهگذر، فرایند های شکل گیری 
و باز تعریف فضا را در پیوند با تجربۀ زیستۀ کنشگران توضیح 
می دهند. در تلفیق این سه حوزه، چارچوب مفهومی پژوهش 
حاضر همچون مدلی تحلیلی برای تبیین نحوۀ بازتولید فضا در 
خیابان لاله زار تهران از منظر گفتمان زنان عمل می کند؛ مدلی 
که همزمان به ابعاد مادی، نمادین، گفتمانی فضا توجه داشته 
و بستر فهمی چند لایه از مناسبات جنسیت، قدرت و مکان را 

فراهم می سازد.
نظریه‌های )باز(تولید فضا  •

در اندیشۀ معاصر شهری، »فضا« مفهومی صرفاًً کالبدی نیست؛ 
بلکه محصولی اجتماعی، تاریخی و سیاسی است. هانری لوفور 
در اثر بنیادین خود تولید فضا نشان می دهد که فضا در فرایندی 
دیالکتیکی میان ساختارهای قدرت، روابط تولید و کنش های 
روزمره شکل می گیرد. او با طرح سه گانۀ »فضای ادراک شده«، 
تأکید می کند که  بازنمایی شده« و »فضای زیسته«  »فضای 
فضا امری طبیعی و بی طرف نیست، بلکه در بستر مناسبات 
)Lefebvre, 1991(. در  بازتولید می شود  و  تولید  اجتماعی 
ادامۀ این رویکرد، دیوید هاروی بر پیوند فضا و سرمایه تمرکز 
می کند. به زعم او، شهر عرصۀ انباشت سرمایه است و منطق 
بازار، فرایندهای سازمان دهی و بازتولید فضا را هدایت می کند. 
از این منظر، فضا هم زمان می تواند بستر سلطه و مقاومت باشد 
)Harvey, 1985; 2001(. نیل اسمیت نیز با تحلیل بازآفرینی 

و  بازتملک  از طریق  نشان می‌دهد که سرمایه‌داری  شهری 
را حذف کرده و  به حاشیه‌رانده  کالایی سازی فضا، گروه های 
نظم اجتماعی را تثبیت می کند )Smith,1996(.  ادوارد سوجا 
فراهم  میانجی  چشم‌اندازی  سوم«  »فضای  مفهوم  طرح  با 
می سازد که در آن فضا نه فقط واقعیتی مادی یا تخیلی ذهنی، 
بلکه بستری برای بروز تفاوت ها و مقاومت های اجتماعی است 
)Soja, 1996(. در سطحی کلان تر، ساسکیا ساسن در نظریۀ 
نشان می‌دهد که جریان های قدرت جهانی  »شهر جهانی« 
را دگرگون کرده،  فراملی چگونه فضاهای شهری  و سرمایۀ 
نابرابری ها را بازتولید و هم زمان هویت های نو ایجاد می کنند 
)Sassen,2013(. برآیند این دیدگاه ها، فهمی چندلایه از فضا 
را ارائه می دهد: فضایی که میدان نیروهای قدرت، سیاست و 
انسانی شکل می‌گیرد.  با عاملیت  تعامل  سرمایه است و در 
بنابراین، فضا تنها کالبد نیست، بلکه »متن اجتماعی« ای است 

که روابط، معانی و تضادهای اجتماعی در آن تجسد می یابند.
گفتمان زنان ،فضا و عاملیت جنسیتی  •

برساخته‌ای  فضا  فمینیستی،  نظریه های  چارچوب  در 
مفهوم  با  باتلر  جودیت  است.  جنسیت مند  و  اجتماعی 
که  می‌دهد  نشان  تکرارشونده«  کنش  همچون  »جنسیت 
هویت های جنسیتی از خلال کنش های روزمره و در چارچوب 
گفتمان های قدرت شکل می‌گیرند و می توانند ساختارهای 
 .)Butler, 1990( سازند  دگرگون  را  مردسالار  تثبیت شدۀ 
فضاهای شهری حامل روابط قدرت جنسیتی اند و طراحی و 
برنامه ریزی شهری اغلب براساس الگوهای مردانه شکل گرفته 
است؛ در مقابل، تجربۀ زنانه از فضا بر احساس تعلق، امنیت و 
 .)McDowell, 1998, Rose, 1993( دیده شدن استوار است 
مََسی نیز بر پویایی فضا و امکان خلق معانی چندگانه تأکید دارد؛ 
به طوری که زنان می توانند با کنش‌های روزمره مرزهای عمومی 
بازتعریف کنند)Massey, 1994(. رویکردهای  را  و خصوصی 
سیاست گذاری  و  فضا  در  زنان  فعال  حضور  بر  نیز  معاصر 
شهری تأکید دارند. بی بی ژان حق زنان به »زندگی روزمره« 
  )Beebeejaun, 2017( در فضاهای شهری را یادآور می شود 
در  زنان  مداخلۀ  ضرورت  رودریگز-گارسیا  و  دوناتی  و 
جریان سازی جنسیتی سیاست های شهری را مطرح می کنند  
)Donati & Rodríguez-García, 2024(. در زمینۀ داخلی، 
در  جنسیتی  نابرابری  ریشه  که  داده‌اند  نشان  پژوهش ها 
فضاهای شهری در ساختارهای قدرت و برنامه ریزی مردسالارانه 
نهفته است )Pour Hossein Roshan et al., 2021(. بیدار و 
ادراک  اهمیت  بر  زنان  با تحلیل تجربۀ زیسته  نیز  همکاران 
حسی و احساسی از فضا و نقش آن در شکل گیری عاملیت 
زنانه تأکید کرده اند )بیدار و همکاران، 1399(. بر این اساس، 
بلکه عرصه ای برای  نه تنها بستری برای زندگی روزمره،  فضا 
ظهور مقاومت ها و بازتعریف های زنانه است. پیوند میان تولید 
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فضا، گفتمان زنان و منش فضایی گروه های اجتماعی، به عنوان 
بنیان نظری پژوهش، در جدول 1 به صورت نظام مند خلاصه 
تحلیلی  چارچوب  به  نظری  مبانی  از  انتقال  مسیر  و  شده 

پژوهش را روشن می سازد.
تحلیلی   • چارچوب  )باز(‌تولید:  و  زنان  گفتمان  پیوند 

پژوهش
در نظریه های معاصر فضایی و جنسیت، فهم بازتولید اجتماعی 
منش  و  عاملیت  کنش،  میانجی  به سطح  توجه  بدون  فضا 
اگر ساختارهای کلان قدرت، سیاست  فضایی ممکن نیست. 
و سرمایه چارچوب های سازمان دهنده فضا را شکل می دهند، 
در  که سوژه ها چگونه  میانجی مشخص می کند  این سطح 
یا  تعامل می کنند  آن ها  با  یافته،  این ساختارها حضور  دل 
بازتولید مکان  فرایند  نشان می‌دهند.  مقاومت  برابرشان  در 
شود  تحلیل  مرکز–پیرامون  الگوی  براساس  می تواند 
)Sasanfar et al., 2025, 126(. در منش مرکزی، مکان ها 
نهادهای رسمی  و  قدرتمند  تأثیر ساختارهای  تحت  بیشتر 
پدید  زمانی  پیرامونی  منش  که  حالی  در  می‌گیرند؛  شکل 
بازتعریف  را  فضا  مردمی  یا  غیررسمی  نیروهای  که  می‌آید 
توانایی  می کنند. کنشگری در مطالعات فمینیستی به معنای 
و در  بستر محدودیت ها« است  برای »انجام عمل در  سوژه 
 .)Kern, 2020(فضای شهری غالباًً ظریف، روزمره و خرد است
توقف،  حرکت،  طریق  از  زنان  که  می‌دهد  نشان  مک‌داول 
می سازند  فضا  از  نقشه های جدیدی  اجتناب،  یا  هم نشینی 
زنان  نشان می‌دهد کنشگری  تجربه   .)McDowell, 1998(
جنسیتی  قواعد  بازخوانی  و  سازگاری  مقاومت،  از  ترکیبی 
را دگرگون  قدرت محور  و  فضاهای رسمی  و می تواند  است 
زنان  توانایی  زنانه  عاملیت   .)Beebeejaun, 2017( سازد 
است  ساختاری  محدودیت های  در  امکان  ساختن  برای 
)Butler, 1990(. عاملیت نتیجه درهم تنیدگی بدن، گفتمان و 
قدرت است و همواره در دل هنجارهای مسلط شکل می گیرد، 
اما می تواند آن ها را بازسازی یا به چالش بکشد. در مطالعات 

با شیوه های استفاده، مراقبت، حضور اجتماعی  شهری، زنان 
و  زیستن  قابل  را  شهری  فضاهای  فعالیت ها،  زمان بندی  و 
به  فضایی  منش   .)Fenster, 2005( می کنند  درک تر  قابل 
الگوهای تثبیت شدۀ حضور، جهت گیری و عادت های فضایی 
بلکه  )Cresswell, 2011(. منش زنانه نه منفعل،  اشاره دارد 
حاصل مرزگذاری های اجتماعی و مقاومت های روزمره و تجربۀ 
زنان در فضا بازتاب سیاست های تاریخی و فرهنگی جنسیتی 
کنشگری،  مفهوم  سه  این  تلفیق   .)Kern, 2020( است 
و  قدرت، سیاست  نیروی ساختاری  با سه  و منش  عاملیت 
سرمایه، امکان تحلیل بازتولید فضا به عنوان فرایندی چندلایه 
این چارچوب، سطح میانجی به  را فراهم می کند. در  پویا  و 
تعامل میان ساختار و تجربۀ زیسته  امکان می دهد  پژوهش 
ابزار مؤثری  بازتولید فضا تحلیل کند. گفتمان ها  را در  زنان 
برای شناسایی عاملیت های فعال در شکل دهی فضا هستند 
به  نسبت  پیرامونی  یا  مرکزی  موقعیت های  در  می توانند  و 
ساختار قدرت ظاهر شوند. این عاملیت ها در قالب داده هایی 
مانند خاطرات، روایت ها یا بازنمایی های مجازی ظهور یافته و 
غالباًً با مکان هایی پیوند دارند که میزبان رویدادهای تاریخی 
بوده اند؛ این مفهوم که به »مکان–رویداد« شناخته می شود، 
برنامه ریزی شهری اهمیت دارد و  در طراحی، مکان سازی و 
تحلیل گفتمان امکان بازخوانی و آشکارسازی آن ها را فراهم 
می کند. در منش مرکزی، مکان–رویدادها عمدتاًً تحت تأثیر 
پیرامونی،  اما در منش  ساختارهای رسمی شکل می‌گیرند، 
مردمی  یا  غیررسمی  نیروهای  توسط  رویدادها  و  مکان ها 
از  براساس فاصله شان  را  بازتعریف می شوند و می توان آن ها 
تاریخی تحلیل کرد؛  یا پیرامونی در دوره های  منش مرکزی 
گفتمان های  نقش  و  مکان ها  تاریخی  پویایی  که  چارچوبی 
می کند  روشن  فضا  شکل‌دهی  در  را  حاشیه‌ای  یا  مسلط 
بازتولید  نتیجه،  در   .)Sasanfar et al., 2025, 125-126(
کالبدی،  فرایند  یک  نه صرفاًً  لاله‌زار  خیابان  فضای شهری 
بلکه پدیده ای گفتمانی است که از تعامل نیروهای ساختاری 

جدول ۱. خلاصۀ مبانی نظری پژوهش در سه حوزۀ مفهومی فضا، قدرت و گفتمان زنان. مأخذ: نگارندگان.

کاربرد در پژوهشمفاهیم اصلیانگاره پردازان کلیدیمفهوم

تولید و باز تولید فضا
Lefebvre, (1991); Soja, (1996); Harvey, 
(2001); Harvey, (1985); Smith, (1996); 

Sassen , (2013)

فضای زیسته، فضای بازنمایی شده، 
فضای سوم، کالایی شدن فضا، 

بازآفرینی شهری

فضا به عنوان بستری پویا و اجتماعی، محل تضاد 
منافع، مقاومت در بازتولید قدرت تفسیر می شود. 

زنان در این فضا عاملان کنشگری هستند

Lefebvre, (1991); Mitchell, (2003)حق به شهر
حق حضور، مشارکت، امنیت، تنوع، 

تعامل اجتماعی
مشارکت زنان در خلق فضاهای شهری، بازتعریف 

خیابان به عنوان فضای اجتماعی برابر

گفتمان زنان از فضا
Butler, (1990); Donati & Rodríguez-García, 

(2024); Massey, (1994); Rose, (1993); 
McDowell, (1998)

جنسیت اجرا شونده، ساختار فضایی 
مردسالار، طرد فضایی

تحلیل چگونگی شکل گیری نابرابری های فضایی و 
نقش کنش های روزمرۀ زنان در بازتعریف فضاهای 

عمومی
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به  با کنشگری، عاملیت و منش زنان شکل می گیرد. قدرت 
اشاره دارد؛ سیاست،  کنترل و مشروعیت بخشی حضور زنان 
بازنمایی زنان در گفتمان رسمی و رسانه ای را مشخص می کند؛ 
و سرمایه، دسترسی و فرصت های اقتصادی و فرهنگی فضا را 
تعیین می کند. سه بعد تحلیلی کنشگری، عاملیت و منش نشان 
می دهند که زنان چگونه در فضا حضور یافته، تجربه می کنند و 
معنا می بخشند. »کنشگری« رفتارهای خودجوش یا مشارکتی 
تا فرمایشی یا جانبدارانه را در بر می گیرد؛ »عاملیت« نشان 
رویدادی  به عرصه‌ای  فیزیکی  از مکان  فضا  می‌دهد چگونه 
اجتماعی  تبدیل می شود؛ و »منش« جهت گیری  و معناساز 
حضور زنان از پیرامون به مرکز و بالعکس را توضیح می دهد. 
در این چارچوب، فضا به مثابۀ میدان گفتمانی عمل می کند؛ 
بازتولید  تعامل مداوم  جایی که معانی، قدرت و عاملیت در 
می شوند. نمودار مفهومی پژوهش )تصویر ۱( شبکه ای از تعامل 
میان نیروهای ساختاری و کنش های زنانه را نشان می دهد و 
مبنایی برای تحلیل دوره های تاریخی و تحول گفتمان زنان در 

خیابان لاله زار فراهم می کند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل گفتمان، به 
بررسی بازتولید فضای شهری خیابان لاله زار از منظر گفتمان 
تحلیل  برپایۀ  پژوهش  روش  اساس،  این  بر  پرداخت.  زنان 
محتوای کیفی استقرایی و در چارچوب رویکرد گفتمان محور 

طراحی شد.
الف( جامعه و نمونۀ پژوهش  •

و  دیداری  فرهنگی،  تاریخی،  منابع  از  پژوهش  های  داده 
از دورۀ قاجار تا جمهوری  لاله زار  با خیابان  شنیداری مرتبط 
اسلامی بود که امکان بازنمایی حضور، کنشگری و عاملیت زنان 

در فضا را داشته است. منابع که بررسی شد عبارتند از.
اسناد نوشتاری: ۱۴ مقاله، ۱۴ کتاب، ۲ سفرنامه و ۳ روایت

اسناد دیداری: ۲۱ عکس و ۲۸ اسکیس

اسناد شنیداری: ۳ پادکست
اسناد دیداری-شنیداری: ۶ فیلم و ۴ مستند

تا داده هایی  انجام شد  نمونه گیری هدفمند  با  انتخاب منابع 
با غنای اطلاعاتی و ارتباط مستقیم با موضوع گردآوری شده 

باشد.
ب( روش تحلیل داده‌ها  •

با  و  استقرایی  کیفی  محتوای  تحلیل  برپایۀ  داده ها  تحلیل 
تمرکز بر مضامین آشکار و ضمنی انجام شد. این فرایند شامل 

سه مرحلۀ اصلی بوده است:
در  عاملیت  نشانه های  و  مفاهیم  شناسایی  باز:  کدگذاری 

گفتمان‌ها
کدگذاری محوری: بررسی ارتباط میان کنشگری زنان و فضا

کدگذاری منتخب: استخراج مؤلفه های اصلی و ساختارمند 
کردن یافته ها 

و  زنان  روزمره  میان کنش های خرد  رابطۀ  فرایند،  این  در 
ساختارهای کلان قدرت، سیاست و سرمایه تفسیر شد. 

پ( اعتبار و اطمینان از یافته‌ها   •
راهبردهایی  داده ها،  اعتبار  و  اعتمادپذیری  افزایش  برای 
همچون تثبیت داده ها، بازبینی مکرر، شفافیت فرایند تحلیل و 
تطبیق نظری به کار گرفته شد. این روش، با تمرکز بر خوانش 
تفسیری داده ها و پیوند مستقیم آن با نظریه های تولید فضا و 
گفتمان زنان، زمینه تحلیل عمیق و نظام مند فرایند بازتولید 

فضایی خیابان لاله زار را فراهم می کند.

بحث
تحلیل یافته های این پژوهش براساس الگویی مفهومی  انجام شد 
که از تلفیق نظریه های بازتولید فضای شهری و گفتمان زنان 
و در چارچوب رویکرد کیفی  استخراج شده‌ است.  این الگو سه 
مولفۀ کلان یعنی قدرت، سیاست و سرمایه را در نسبت با ابعاد 
تحلیلی یعنی کنشگری، عاملیت و منش فضایی بررسی می کند 
و جایگاه زنان در فرایند بازتولید فضای خیابان لاله زار را بازخوانی 
می کند. لاله زار در این چارچوب، نه تنها یک فضای کالبدی، بلکه 
همچون »میدان گفتمانی« در نظر گرفته می شود که کنش، 
معنا و عاملیت زنان در تعامل با ساختارهای اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی و تحولات تاریخی بازتعریف شده  است. گفتمان زنان در 
سه سطح رفت و برگشتی تحلیل می شود. کنشگری )فرمایشی-
خودجوش(، عاملیت )مکان-رویداد( و منش فضایی )پیرامونی-

مرکز(. سازوکارهای قدرت، سیاست و سرمایه جهت گیری  این 
مولفهها را شکل می دهند و فهم تغییرات تاریخی لاله زار با در 

نظر گرفتن آنها طبق تصویر 2 تفسیر می‌شود. 
یافته ها در سه سطح ارائه می شوند.  استخراج کدهای باز، تحلیل 
عاملیت و تبیین مقوله های کلان بازتولید فضا که پیوند میان 
کنش های خرد و ساختارهای کلان را نشان می دهد.  این رویکرد، 

تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش: بازتولید فضای شهری بر مبنای گفتمان زنان. 
.Sasanfar et al., 2025, 135, Hosseini et al., 2024مأخذ: نگارنگان برگرفته از
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 امکان بررسی سازوکارهای گفتمانی و فضایی شکل دهنده به 
پهلوی و جمهوری  قاجار،  تاریخی  زنان در سه دورۀ  حضور 

اسلامی  را در این پژوهش فراهم ساخته است. 
گفتمان قاجار )رواج الگوی اروپایی: نوگرایی و حضور   •

تماشاچی‌وار(
لاله زار در آغاز، فضایی نیمه خصوصی ـ نیمه عمومی وابسته به 
بود. زنان بیشتر غایبان نمادین فضا بودند؛ حضورشان  دربار 
یا در قالب حرم سرا و مناسبات درباری یا به صورت عبوری و 
کنترل شده معنا می یافت. این خیابان به عنوان یکی از نخستین 
فضاهای مدرن شهری، نقطه چرخش در نظم فضایی تهران 
محسوب می شود؛ فضایی که از منطق زیست  سنتی فاصله گرفت 
گرچه زنان در منطق »حق به شهر« هنوز فاقد سوژگی بودند. 
لاله زار در این دوره نه تنها یک مکان، بلکه عرصه ای گفتمانی بود 
که در آن مدرنیته، جنسیت و قدرت در تعامل قرار گرفتند و 
زیرساخت ظهور شکل های نوین عاملیت زنانه را فراهم کردند 
تغییر پوشش  البته   .)Meftahi, 2017, Lewisohn, 2015(
مردان نیز از این دوره به نسبت پیش محسوس است و قدرت 
سلطنتی و پدرسالار فضا را مردانه تعریف می کرد. حضور زنان 
در لاله زار، فراتر از یک دگرگونی فضایی، بازتابی از جابه جایی 
معنایی در مرزهای عمومی-خصوصی بود. زنان در این فضا به 
رسانه ای برای بازنمایی یا نمایش نمادین در فضا تبدیل شدند. 
این حضور در حکم مداخله ای نمادین در ساختار قدرت عمل 
می کرد و ظرفیت زنان را برای بازتعریف موقعیت اجتماعی شان 

در سطح شهر تغییر  داد. 
هم زمان، تنوع پوشش و سبک های ظاهر زنان طیف های متجدد 
و هنرمند، لاله زار را به صحنه ای برای چالش با نظم مردسالارانه 
بدل کرد؛ نظمی که تلاش می کرد فردیت زنانه را در محدوده ای 
بازنمایی های خاص نگه دارد. این تنوع،  از انضباط، کنترل و 
به  منفعل  ابژه  یک  از  را  نقش جنسیت  گفتمانی  در سطح 
از عناصر ظاهری  فاعلیت تغییر و نشان داد که زنان چگونه 
بازتشکیل هویت خود بهره می گیرند  و زیبایی شناختی برای 

)Pourzargar et al., 2020, Habibi & Ahri, 2008(. به این 
ترتیب، لاله زار دورۀ قاجار را می توان عرصه ای دانست که در آن 
گفتمان زنان به سان تماشاچی کنترل شده و سوژه غایب فضا 
انفعال اجباری در قالب مناسبات درباری به صورت  به صورت 
عبوری معنا می یافت.  این فرایند، لاله زار را به خیابانی تبدیل 
کرد که امکان تعامل اجتماعی و حضور زنان در چارچوب های 
از  مانند خرید  فعالیت هایی  از جمله  اجتماعی پذیرفته شده، 
فروشگاه های نوین، به شکل گیری الگوهای جدید استفاده از فضا 

و تحول تدریجی در شیوه های ساماندهی شهری انجامید.
گفتمان پهلوی )ابزار مدرنیزاسیون: تماشایی و مصرفی   •

شدن(
مدرن سازی شهری  تحلیل گران سیاست های  برخی  نظر  از 
تغییر  کارکردی،  تنوع  با  فضاهایی  اجتماعی موجب‌ایجاد  و 
که ‌امکان  شد  نوین  شهری  تجربه های  عمومی ‌و  تعاملات 
را به شیوۀ دیگری فراهم می کرد  کنشگری خودجوش زنان 
اقتصاد  یا  سرگرمی  فضای  به  زار  لاله   .)Meftahi, 2017(
افراد گسترۀ متفاوتی  یا  از تصاویر  شبانه بدل شد و استفاده 
یافت: عواملی مثل درآمدزایی در برخی کاربری ها یا آزارهای 
کلامی، تهدیدهای جنسی در فضاهای باز شهری  باعث لزوم 
پلیس،  کاباره-حتی شهرداری،  )مدیر  همراه داشتن محافظ 
زنان  نظر  به  گرچه  غیررسمی( می شد.  ساواک، شبکه های 
بودند  و خیابان  کافه ها  تئاتر،  در سینما،  فعال تری  کنشگر 
این کنشگری  تئاترهای شبانه،  رقاص خانه ها،  کاباره ها،  ولی 
و  سرگرمی  صنایع  خدمت  در  رسمی  به طور  را  زن  هویت 
بنابراین عاملیت   .)Lewisohn, 2015  ( قرار داد  کالایی ساز 
زنان با تغییر نمادها، چالش های شغلی و فرهنگی شکل نوینی 
یافت و جنسیت از موقعیت پیشین به وضعیت اوج دوگانگی 
رهایی یا ابژه )نماد( گرایی قرار گرفت: درظاهر لاله زار پهلوی 
نماد زن مدرن و آزادی شهری ولی در تجربه زیسته آزادی 
می شد.  محسوب  استثمار  و  تبعیض  محدودیت،  ظاهری، 
کنشگری جنسیتی نقش هایی متکثر یافت و بدن و ظاهر به 
ابزاری برای بیان حضور و هویت در فضای عمومی  بدل شد 
این عاملیت در چارچوب  )Pourzargar et al., 2020(. پس 
سرمایه داری فرهنگی و تماشای جنسیتی محدود بود. منش 
کانون  و  است. خیابان صحنه  این مقطع مصرف  فضایی در 
نمایش  و  فرهنگ مصرف  مدرن،  اصطلاح  به  زندگی  سبک 
تئاتر و  اجتماعی شد. سرمایه گذاری در فضا، ظهور سینما، 
محیط ها،  در‌این  بازنمایی جنسیتی  و  لوکس  فروشگاه های 
که  شد  نمایشی-اقتصادی  مرکزیتی  شکل‌گیری  موجب 
مکان  بازتولید می کرد.  را  کنترل های جدیدی  یا  اولویت ها 
با افزایش پذیرش کامل همه افراد در  سازی و موفقیت فضا 
خیابان لاله زار از جمله زنان بستگی دارد. این افزایش به شرط 
رشد بهتر الگوهای رفتارهای گزینشی، اجتماعی و کارکردی، 

تصویر 2. بازتولید فضای شهری با گفتمان زنان در اثر تعامل منش، عاملیت و 
کنشگری متاثر از قدرت، سرمایه و سیاست . مأخذ: نگارندگان .
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ایمنی،  انسانی،  تعاملات سالم  مانند سلامتی،  عواملی  بهبود 
دسترسی، کارآیی تردد، نوستالوژی، هویت، خوانایی، برگزاری 
رویدادهای ملی، تلفیق عناصر طبیعی با محیط مصنوع، رعایت 
مقیاس انسانی و اجرای اصول زیباشناسی جامعه ممکن است 

.)Rezaei, 2022c, 136(
مشارکت   • بازیگری  اسلامی‌)فرصت  گفتمان جمهوری 

جویانه(
پس از انقلاب اسلامی، لاله زار مساله دار شد. چراکه پاکسازی 
به مثابۀ  زن  برمبنای  شبانه  عمومی  فضای  از  زنان  طرد  و 
سوژۀ اخلاقی در این خیابان به�‌خصوص دستورکار قرارگرفت. 
افزایش  با  لاله زار در سال های بعدی  تحولات فضایی خیابان 
نوعی  با  اواخر دهۀ 1360  تا  به‌ویژه  الکتریکی  فروشگاه های 
را مردانه کرد.  بود که فضای خیابان  سازمان فضایی همراه 
مهندسان  دانشگاهی،  متعدد  های  طرح  و  پژوهش ها 
و  اجتماعی، طرح های شخصی  مشاور، مسابقات، کنشگران 
نتیجۀ رضایت بخش برساند،  به  را  زار  لاله  نتوانست  دولتی  
انجامید  فضا  پیشین  کارکردهای  برخی  در  تغییر  به  گرچه 
تدریج  به   .)107-106  ،1394 رحمانپور،  و  )حبیبیان 
با  تهران  بخش های  سایر  در  شهری  طرح های  توسعۀ  با 
توجه  لزوم  باز شهری  و  پیاده  تاریخی،  فضاهای  به  گرایش 
بارزتر شد  با مشارکت مردمی  لاله زار  بافت  به توانمندسازی 
)Rezaei, 2019, 58; Rezaei, 2022b, 5(.  طرح های بهسازی 
متعدد برای این خیابان تاریخی کاستی هایی داشته و نتوانسته 
به اهداف تنظیم شده خود برسد. با این حال، چنین تلاش هایی 
به طور غیرمستقیم در جهت تقلیل تسلط نقش مردانه و تکثیر 
نقش های غیراز تماشایی بودن زنان مؤثر بوده است. در سطوح 
خردتر فضایی به ویژه در شبکه کوچه هایی مانند مهران و برلن 
و فضاهای پیرامونی آنها الگوهای متنوعی از حضور اجتماعی 
و مشارکت زنان بیشتر تداوم یافت؛ امری که نشان می دهد 
برنامه های رسمی، کنش های روزمره و  در کنار سیاست ها و 
مشارکت زنان نقش مهمی در حفظ پویایی و جایگاه اجتماعی 

فضا ایفا کرده است. 
در این دوره و همزمان با رشد رسانه های اجتماعی و فناوری های 
تغییر کرده و حضور در فضا  نوین، مفهوم خصوصی-عمومی 
تعاملات چهره به چهره هر دو میسر  و  اجتماعی  با شبکه های 
در  فرصت  این  از  است  لازم  این وجود  با  است.  میسر  است. 
تعامل فضای شهری لاله زار با کاربری عمدۀ صنف الکتریکی 
بر  در فضاهای عمومی  )Rezaei, 2022a(. حضور  برد  بهره 
پوشش های رسمی با تأکید بر حیا و عفاف متمرکز است. البته 
ایجاد نشده  این خصوص  ثابت و غیرمنعطفی در  استانداردی 
فضاهای  در  متفاوت  تعبیرهای  و  پوشش  تنوع  بروز  امکان  و 
تغییرات  بستر،  این  در  است.  فراهم  نیمه رسمی  و  کوچک تر 
عاملیت و مشارکت اجتماعی زنان، به ویژه در حوزۀ حقوق زنان، 

قابل مشاهده است. با تغییر کاربری های رسمی خیابان به واسطۀ 
میزان  نوع،  افراد،  دیدن  کالایی  فعالیت های  مشروعیت  عدم 

حضور، آزارهای کلامی و نگاه های جنسی تغییر می کند.
به طور کلی، خیابان لاله زار در دورۀ جمهوری اسلامی، با فرصت 
گفتمان زنان و احترام به ساحت او و منع کالایی دیده شدن 
کند  این خیابان  در  زنان  ولی سرعت حضور  نگریسته شد. 
با وجود شبکه های اجتماعی،  این فرصت  امروز،  پیش رفت. 
تعاملات روزمره و فعالیت های برخط از یک سو و اشتغال زایی و 
برندسازی های زنانه )خیاطی ها، فروشگاه های پوشاک و خدمات 
فرهنگی که از گذشته در این خیابان بوده( از دیگر سو تشنۀ 
مشارکت زنان است. می توان گفت فضای لاله زار برای موفقیت 
همچنان نیازمند افزایش قابلیت امکان حضور مناسب همۀ اقشار 
مردم به صورت پیاده و استفاده دلپذیر و سالم از آن به منظور 
خرید، عبور، ملاقات، قرار، لذت و زندگی در قالب ساختار رسمی 
)Rezaei & Irani, 2020(. درنهایت،  است  انسانی  مقیاس 
به منظور تبیین فرایند بازتولید فضای شهری خیابان لاله زار در 
بستر سه دورۀ تاریخی، داده های کیفی گردآوری شده از اسناد 
مختلف براساس چارچوب نظری پژوهش تحلیل شدند. نتایج 
ارائه شده  تلفیق داده ها در جدول ۲  و  از کدگذاری  حاصل 
است تا نسبت میان مؤلفه های نظری و ابعاد تجربی پژوهش 

آشکار شود.
براساس داده های جدول 2، می توان دریافت که بازتولید فضای 
شهری در خیابان لاله زار در هر سه دورۀ تاریخی، تحت تأثیر 
نیروهای قدرت، سیاست و سرمایه شکل  از  آرایش متفاوتی 
گرفته است. این روند تطبیقی نشان می دهد که تعامل میان 
از  ابعاد تحلیلی در هر دوره، نوع خاصی  مؤلفه های نظری و 
نظم فضایی و گفتمان فضایی زنان را تولید کرده است. از این 
منظر خیابان لاله زار را می توان همچون متنی گفتمانی خواند 
که در آن، حضور و عاملیت زنان نه ساکن بلکه پویا و وابسته 
به ساختارهای تاریخی، اقتصادی و سیاسی زمانۀ خود در سطح 

کلان، خرد یا متوسط بوده است.

نتیجه گیری
لاله‌زار  خیابان  در  جمله  از  شهری  فضای  بازتولید  فرایند 
تاریخی  بلکه پدیده‌ای گفتمانی،  نه تنها یک تحول کالبدی، 
با روابط قدرت، سیاست های  پیوند  و اجتماعی است که در 
زنان  تحلیل گفتمان  معنا می یابد.  و منطق سرمایه  رسمی 
در سه دورۀ تاریخی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی آشکار 
می سازد که حضور و عاملیت زنان در فضا همواره در نسبت 
بازتعریف شده و  با ساختارهای رسمی اجتماعی و فرهنگی 
با سطوح آشکارگی متفاوت در نوسان است. کنشگری زنان 
در فضا نه تنها محدود به اعمال فردی نیست، بلکه فرایندی 
بازتولید  را  از خلال آن زنان، فضا  ظریف و روزمره است که 
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توانایی  کرده به آن معنا می بخشند. عاملیت زنانه به معنای 
تولید امکان در دل ساختارهای موجود است و از طریق آن، 
زنان می توانند عاملیت مشارکتی یابند. منش فضایی جنسیتی، 
تثبیت شده حضور و جهت گیری در فضا  الگوهای  که شامل 
است، محصول تعامل میان هنجارهای اجتماعی و مقاومت های 
بازتولید  افراد را شکل می دهد.  روزمره است و تجربه حضور 
الگوهای فضایی مختص مردان نیست و گروه های اجتماعی 
دیده  از  با شیوه های مختلف حضور  زنان،  از جمله  مختلف 
اقتصادی-فرهنگی، شکل دهی به تجربۀ  تا فعالیت های  شدن 
زیسته در این بازتولید فضایی نقش آفرینند. هویت های بدیل 
به صورت  افراد  آزادی های مشروع  و  قالب حقوق  فضایی در 
قابل  فضای شهری  در  پیوسته  و  مستمر  واقعی،  و  نمادین 
بازتولید است. تحلیل تاریخی نشان می دهد که در دوره های 
مختلف خیابان لاله زار بستر کنشگری زنان در عرصۀ عمومی 
بوده و زنان از موقعیت پیرامونی، نمایشی و کالایی به موقعیت 
از طریق  و  نزدیک شدند  فرهنگی   و  اجتماعی  توجه  مرکز 
تجربۀ زیسته در فضا عاملیتی نوظهور یافتند. فضای جنسیت 
ظاهری  شدن  دیده  و  دیدن  نمایشی،  رویین،  لایه های  در 
را  تعاملی اجتماعی  لایه های زیرین شبکه های  است ولی در 
بازتولید فضا نقش چندلایه و فعال دارند؛  می سازد. زنان در 
نیمه خصوصی و خصوصی،  آنان در فضاهای عمومی،  حضور 
نه تنها مرزهای اجتماعی و فضایی موجود را بازتعریف می کند، 
دگرگون  را  فضا  در  حضور  مشروعیت  و  دسترسی  بلکه 

می سازد. فعالیت های اقتصادی و فرهنگی زنان، از خیاطی ها 
و فروشگاه ها تا تولیدات هنری و فرهنگی، به بازتولید عملکرد 
اجتماعی و اقتصادی مکان ها کمک می کند و فضا را به محلی 
برای تعامل و تولید فرهنگی-اقتصادی تبدیل می کند. هرچند 
اسلامی  پهلوی و جمهوری  قاجار،  زنان در دوره های  حضور 
از  فراتر  این زمینه  اما مفهوم موفقیت در  بوده است،  فراهم 
حضور، منوط به شیوۀ حضور است. موفقیت فضاهای شهری 
اقشار  اخلاقی تمام  به حضور غیرانفعالی-نمادین و مشارکت 
جامعه وابسته است. به عبارتی، این فضاها باید قابلیت و امکان 
حضور مناسب همۀ مردم را به طور پیاده و سواره در محیطی 
دلپذیر و سالم فراهم کنند. هدف از طراحی چنین فضاهایی، 
تسهیل فعالیت هایی چون خرید، عبور، ملاقات، قرار ملاقات و 
زنان همچون سایرین  ترتیب،  بدین  اجتماعی است.  زندگی 
به واسطۀ حضور فعال و کنشگرانه خود، فضا را بازتولید کرده و 
زمینه های تحول گفتمان قدرت و مشارکت اجتماعی را ایجاد 
افراد در شکل دهی و  امر نشان دهندۀ نقش  این  و  می کنند، 
پویایی مستمر فضای شهری است. سه مؤلفه قدرت، سیاست و 
سرمایه در تعامل با سه بعد کنشگری، عاملیت و منش، جایگاه 
زنان در ساخت فضایی شهر را تعیین می کنند و نسبت میان 
از مرکزیت  تاریخی، شکل متفاوتی  این عناصر در هر دورۀ 
یا پیرامونی زنانه را بازتاب می دهد؛ از مرکزیت یافتن مسائل 
فرهنگی و اجتماعی و استفاده جنسیتی دورۀ پهلوی تا منش 
آزادی مشروع و به حاشیه کشیدن استفاده های جنسیتی ولی 

دوران تاریخی
گفتمان براساس 
کدهای منتخب 
)مولفه های اصلی(

کنشگری گفتمان کدهای محوری 
کدهای باز عاملیت گفتمان)عاملیت(

گفتمان قاجار: 
تماشاچی

)انفعال اجباری(

اجتماع، فرهنگ، تحولات سیاسی، عنصر سیاست
جنسیت

ظهور مدرنیته، تغییرات پوششی افراد مناسبات درباری، تنوع کاربری، زنان به عنوان 
تماشاچی کنترل شده و غائب

مدرنیسم، قلمروی ملی، حکمرانی و برنامه ریزی قدرت
شهری، رویکرد دموکراتیک

نظام پدرسالارانه،  ظهور عنصر خیابان، مفهوم خیابان جهانی با تمرکز بر قدرت، 
انفعال اجباری زنان، زنان خارج از حق به شهر

مالکیت )نیمه(  خصوصی،  سرمایه داری درباری، زنان با نقش عبوریاقتصاد، دانش، هنر، خاطرات جمعی و فردیسرمایه

گفتمان پهلوی:  
تماشایی

)کالا در مدرنیته 
نمایشی(

اجتماع، فرهنگ، تحولات سیاسی، عنصر سیاست
جنسیت

بروز رفتار جدید کافه گردی و کافه نشینی، سیاست  های ناشی از  به اصطلاح 
مدرنیزاسیون، زنان به مثابۀ سوژه )اجتماعی تا مصرفی-تبلیغاتی(

مدرنیسم، قلمروی ملی، حکمرانی و برنامه ریزی قدرت
شهری، رویکرد دموکراتیک

تماشای فیلم به عنوان تفریح نوین، کالاهای لوکس، بهره از هویت زن از طریق 
کنشگری رسانه ای تبلیغاتی-تجاری تحت هدایت سیاست های »مدرن«.

اشیا لوکس فرهنگی–اقتصادی با منش نمایشی و مصرفی، کنشگری زنان به شکل اقتصاد، دانش، هنر، خاطرات جمعی و فردیسرمایه
مصرف  مدرن و بازنمایی جنسیتی؛ سرمایه داری و گفتمان تجمل، زیبایی و نمایش

گفتمان جمهوری 
اسلامی:
مشارکت

)فرصت بازیگری(

اجتماع، فرهنگ، تحولات سیاسی، عنصر سیاست
پاکسازی اخلاقی، رواج کاربری های  الکتریکی، حضور مردان در فضای خیابانجنسیت

مدرنیسم، قلمروی ملی، حکمرانی و برنامه ریزی قدرت
شهری، رویکرد دموکراتیک

شهر جهانی )با تمرکز بر قدرت و ثروت(، قطب صنایع الکتریکی کشور، بازتعریف 
نقش عاملیتی زن با پرهیز از لذایذ و غرایز جنسی

اقامتگاه های بین المللی، خرده فروش های زنانه و ایجاد فضاهای مستقل اقتصادی، اقتصاد، دانش، هنر، خاطرات جمعی و فردیسرمایه
امکان حضور مجازی در کنار فیزیکی، نوسازی اقتصادی، فروش لوازم الکتریکی

جدول 2. کدگذاری گفتمان ها )مؤلفه ، کنش، عاملیت). مأخذ: نگارندگان.
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کم رنگ تر شدن حضور فضایی به دلیل کاربری های معاصر. 
بازاندیشی در سیاست های فضایی  نتایج پژوهش بر ضرورت 
تأکید دارد و نشان می دهد که بازتولید عادلانه فضاهای شهری 
مستلزم در نظر گرفتن تجربۀ زیسته، امنیت و عاملیت زنان 
در فرایند طراحی و تصمیم گیری شهری است. بهره گیری از 
فناوری های نوین ارتباطی، روایت سازی دیجیتال و راهبردهای 
مشارکتی می تواند به احیای حافظۀ جمعی زنانه و بازگرداندن 
منش فرهنگی و جنسیتی به فضا کمک کند و خیابان لاله زار 
را از یک فضای مرد محور، به عرصه ای پویا، خاطره محور و برابر 
تبدیل کند؛ فضایی که در آن بازتولید شهری بر مبنای حضور 
آزادگی های  و  مشروع  چارچوب حقوق  در  زنان  عاملیت  و 
فرهنگی ایرانی با تمرکز روی »حقوق و تجربۀ زیستۀ زنان« و 

»تعادل فضایی« نیز دیده شود.

اعلام عدم تعارض منافع
نویسندگان اعلام می دارند که در انجام  این پژوهش هیچگونه 

تعارض منافعی برایشان وجود نداشته است.
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